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دیــروز هــم بحــث اصلــی در 
شــبکه‌های اجتماعــی کرونــا 
بود اما این بــار کاربران درباره 
تعطیلی‌ها و محدودیت‌های 
سراســری ۱۰ روزه کــه از دیــروز آغــاز شــده صحبت 
می‌کردند. کاربران زیادی به اینکه بسیاری از کسب 
و کارهــا به فعالیت‌شــان ادامه داده‌انــد و متروها و 
اتوبوس‌هــا شــلوغ اســت اشــاره می‌کردنــد. به‌نظر 
بسیاری از آنها خستگی مردم و مشکلات اقتصادی 
و البتــه نبــود قوانین ســختگیرانه عامل بی‌توجهی 
به ایــن محدودیت هاســت: »‏مطمئنیــد تعطیلی 
سراســری اعمال کردید؟ این همــه جمعیت توی 
خیابــون و بــی‌ آر تــی چیــکار دارن ســر صبحی؟«، 
»‌‎همت از شــدت ترافیک قفل بــود امروز برعکس 
روزهای دیگه!«، »‏پارســال وقتی از اول اسفند رفتم 
تــو قرنطینــه دســت‌کم از قبل یــه ذخیــره‌ای برای 
روحیه و انرژی و امیدی به تموم شدن ‎کرونا تو فصل 
گرما و اومدن واکســن داشتم. الان ولی وقتی بیش 
از یــک ســاله هیچ‌ تفریحــی نداشــتم از نظر روحی 
خالــی و داغونــم و بــدون ذره‌ای امیــد... قرنطینــه 
ســخت‌تر و سخت‌تر و سخت‌تر شده«، »‌‎خنده تون 
نمی‌گیره بگم؛ دیشــب در یکی از روستاهای استان 
ما عروســی مفصلی برپا شــده؟ دیگه مــردم برای 
گشــت و نظارت و پلمب و جریمه و... تره هم خرد 
نمی‌کنند«، »‌‎واقعاً خود مردم نباید به فکر باشند؟ 
شــوخی که نیســت. دیشــب پارک قیامت بــود، جا 
پــارک نبــود. مســافرت هســت. پارتــی و میهمانی 
هســت. مراسم مذهبی هست. ماســک نمی‌زنند. 
جــواب آخــر: عمــر دســت خداســت«، »‏داروخانه 
بیمــاران خــاص در‌ یکی از شــلوغ‌ترین حالت‌های 

ممکنــه. آدم‌هایــی کــه خودشــون درگیــر بیمــاری 
هســتن میان تــو کرونا و گرمــا و آلودگی هــوا بیرون 
داروخانــه توی خیابون پشــت هم‌ صف می‌کشــن. 
قبلش هم برای تأیید نسخه‌شــون حداقل ســه جا 
ســنگ ‌قلاب شــدن.«، »‏تــوی همیــن دور و اطراف 
مخصوصاً محله‌هایــی که اداری شــدن کلی پارک 
کوچک خلوت پیدا کردم، از اینها که فقط خودتی و 
خودت. این‌جوری بار قرنطینه و معاشرت نداشتن 
بلکــه از روی بچه کم بشــه.«، »تعطیل نیســت که. 
بابای من ســازمان دولتی کار می‌کنه، رفته ســر کار. 
کلاس خودمم عصر تشکیل می‌شه. کجارو تعطیل 
از  کلًا  کــردن دقیقــاً؟‏«، »شــرکت‌های خصوصــی 
قواعد مملکت جداســت، ما کــه هیچ تعطیلی‌ای 
تعطیل نشــدیم، اینم روش.«، »‏امروز که همه سر 
کار بــودن... پس کجــا رو تعطیل کــردن؟«، »‏کاش 
یکــی حــرف مــا مــردم عــادی رو گــوش می‌کــرد. 
خســته شدیم بس که گفتیم واکســن بخرید. دیگه 
مــردم رعایــت قرنطینه رو نمــی کنن. تا حالاشــم 
به‌خاطر امید به واکسن رعایت می‌کردن. رستوران 
رو تعطیــل مــی کنی میــرن پــارک، پارکــو تعطیل 
می‌کنی میرن خونه، خســتهههه شــدن میفهمین 
خســته!راهش فقط واکســنه.«، »‏‌در واقــع هیچ جا 
تعطیل نیست فقط باید در بزنی.«، »‏مثلًا تعطیل 
کردن؟ مترو از همیشــه شــلوغ تره و بیشــتر کارمند 
توشــه کــه«، »‏هر بنــگاه اقتصادی که در اثر شــرایط 
اقتصاد کلان ایــران تعطیل یا غیرفعال می‌شــود، 
ورای اینکــه عددی در آمار تولید ناخالص داخلی و 
اشتغال باشد، لطمه‌ای به سرمایه فنی و مدیریتی 

کشــور و ‎امید و انســجام اجتماعی 
‎ملت است.«‌

هشتـگ

 »رسوای زمانه« موسیقی #کرونا
برای حال این روزهای ما

نشــینی  خانــه  بــه  باردیگرمــردم  کــه  روزهــا  ایــن 
و قرنطینــه نشســته‌اند، پیشــنهاد مــن بــه مــردم 
عزیزسرزمینم و علاقه‌مندان به موسیقی ارزشمند، 
شــنیدن آلبوم»رســوای زمانه« به آهنگسازی زنده 
یاد اســتاد همایون خرم با صــدای علیرضا قربانی 
و تنظیــم بابک شــهرکی اســت. آلبومی که سراســر 
شوراســت و عشــق و بــه عقیــده مــن مناســب این 
روزهــای تلخ ونگران کننده اســت تا با شــنیدن این 

نغمات دل انگیز کمی حال دلمان بهتر شود.
اســت  آلبوم‌هایــی  ازجملــه  زمانــه«  »رســوای 
که بســیار بــه آن علاقه‌مند هســتم وهربارکــه آن را 
می‌شنوم گویا برایم تازگی دارد. من با این آلبوم می‌خندم، گریه می‌کنم 
و برایــم خاطــرات بســیارخوبی زنــده می‌شــود و باعــث افتخاراســت که 
پیانوی این کار را اجرا کرده ام.»رســوای زمانه« شــامل هفت قطعه است 
و تمامی قطعات آن به آهنگسازی مهندس خرم بوده وهر یک زیباتر از 
دیگری موســیقی زیبای ایرانی را روایت می‌کند و جزو بهترین آلبوم‌های 
موسیقی کشورمان است. درواقع این جذابیت و زیبایی در تمامی کارهای 
استاد خرم مشهود است و بسیار دوست می‌دارم بویژه این آلبوم را که با 
ارکستر بزرگ اجرا و ضبط شده و از استانداردهای اصولی موسیقی ایرانی 
برخوردار اســت.  اما درمیــان این قطعات »رازدل« حــس وحال دیگری 
برایــم دارد و بســیار آن را دوســت دارم. ترانه این کارســروده بهادر یگانه 

است و با تنظیم بسیار خوب وعالی بابک شهرکی است.
دیگــر قطعات این آلبوم »قند پارســی«، »فراق« و »ســازوآوازماهور« 
با اشــعاری از حافظ و همچنین »ازمن بگذر« با شــعری از تورج نگهبان 
است و دیگری »رسوای زمانه« با ترانه‌هایی از مولوی و بهادر یگانه است 

که از سوی انتشارات آوای باربد منتشر شد.
دیگــر نوازندگان آلبوم علــی زارع، رضا محمدی، کریم قربانی، وحید 
وفایــی، ناصــر رحیمــی، ایمان جعفری، حســین فاضــل، بهــزاد رواقی، 
فضل‌الله شهرکی، محمد رجبی، فرهاد عندلیبی و بهنام شهرکی هستند. 
زنده‌یاد استاد همایون خرم سال‌ها پیش در خصوص این آلبوم گفته بود: 
»آهنگسازی این آلبوم را بر اساس ویژگی‌ها و قابلیت‌های صدای علیرضا 
قربانــی انجام داده بودم و یکی از آثاری اســت که از ســاخت آن رضایت 
دارم و امیدوارم مردم نیز آن را بپســندند. این آلبوم از دو بخش کارهای 
قدیمی و جدید تشــکیل شده است. قسمت دیگر این آلبوم به بازخوانی 
ســه اثر قدیمی از ســری کارهای برنامــه »گل های تــازه« اختصاص دارد 
که قطعات »رسوای زمانه«، 
چــو  »غمگیــن  و  دل«  »راز 
پاییز از من بگذر« را با تنظیم 

جدیدی باز سازی کرده ام..

ëëرسوای زمانه
ëëآهنگساز همایون خرم
ëëخواننده علیرضا قربانی
ëëناشر آوای باربد 

‌بعضی آدم‌ها 
باعث می‌شوند که

خنده شما کمی 
بلندتر، لبخندتان 

کمی درخشان تر 
و زندگی‌تان کمی 

بهتر شود. سعی 
کنید یکی از این 
آدم‌ها باشید…

کتاب جان کلام 
نوشته گراهام گرین
مترجم پرتو اشراق

 فضای مجازی امروزه 
حقیقت زندگی ما است

از دیــدگاه مــن فضــای مجــازی لازمــه و ضــرورت 
مردمــان امروز دنیاســت چــرا که درشــرایط اکنون و 
به علت محدودیت‌های ایجاد شده، درحال حاضر 
تنها بواســطه فضای مجــازی می‌توانیم طی طریق 
داشــته باشیم و به عقیده من کسانی که به هر دلیل 
خود را فارغ از فضای مجازی می‌دانند از قافله عقب 
مانده‌اند وبراین نظرم حتــی افرادی که نگاه صرف 
ســنتی داشته، لازم است با این فضای کلان و مدرن 
و ایــن رســانه‌های پیشــرفته و متعــددی کــه فضای 
مجازی در اختیار همگان گذاشته است، آشنا شوند. 
البتــه لازم بــه ذکراســت فضــای مجــازی جنبه‌های 
منفــی هــم دارد کــه می‌باید کنتــرل و نظــارت گردد اما فــارغ ازاین مســأله، 
جنبه‌های مثبتی هم داشــته که این قابلیت‌ها در عرصه هنر، بخصوص در 
بیش ازیک سال گذشته و در شرایط کرونا بخوبی خود را نمایان کرده است، 
جنبه‌های مثبتی که می‌توان در اختیار جوامع، بخصوص هنرمندان قرار داد. 
به‌طور مثال در حوزه موســیقی پیش از اتفاقات کرونا روش‌های آموزشــی و 
انتقال مفاهیم به‌صورت حضوری و رو در رو انجام می‌گرفت و ارتباط شاگرد 
و اســتادی وجود داشــت اما ایجــاد فاصله‌های فیزیکی موجب شــد فضای 
آموزشــی به یک فضای دیداری، شــنیداری و تصویــری و اصطلاحاً مجازی 
تبدیل شــود و شــرایط خاصی ایجاد کرد که در گذشته کمتر شاهد آن بودیم 
یا به‌طور کلی وجود نداشــت. ناگفته نماند این شــرایط موجب شــد چندین 
ســال بــه جلو حرکت کنیــم و عقب ماندگی مان نســبت به فضــای مجازی 
جبران شــود به‌طوری که همگان به آن وقوف پیــدا کردیم و این نیاز مبرم را 
فضای مجازی در اختیار ما گذاشــت تا با آســایش خاطر در منزل بنشینیم و 
با دنیا و مخاطبان مان در ارتباط باشــیم، البته هرچند نقص‌هایی می‌تواند 
داشــته باشد اما یک مثل معروفی اســت که می‌گویند »کاچی به از هیچی« 
و فضــای مجازی به نوعی غیرممکن‌هایی را به ممکن تبدیل کرد که شــاید 
در گذشــته کمتــر مــورد توجه بود وامــروزه به‌دلیل دانش بیشــتری که از این 
تکنولوژی کســب کــرده ایم، ترس و هراس مــان از بین رفته اســت و با ورود 
به دنیای مجازی توانســتیم بســیاری ازموضوعاتی که فکــر می کردیم هیچ 
اســت اما موجودیت و واقعیت داشــت به‌ دســت آوریم. بهتر اســت بگویم 
امــروزه فضای مجازی، فضای حقیقی زندگی ما اســت چرا که هیچ کدام از 
ما بدون داشــتن یک گوشــی هوشمند نمی‌توانیم زندگی کنیم و امور خود را 
بگذرانیم، از حریف‌های اینترنتی گرفته تا ارائه کارها و حرف های مان و حتی 
ارائه یک اثر درخشان هنری، که نمونه‌اش جشنواره‌های هنری سال گذشته 
بود که در بُعد وســیعی ارائه گردید و مخاطبان بسیاری را به‌صورت مجازی 
گردهم آورد و این موضوع نشانگر آن است که با دنیای کاملًا حقیقی به‌ نام 
مجازی روبه‌رو و آشــنا شــده‌ایم که باید کاملًا جدی گرفته شود و دانش مان 
را نســبت به آن گســترش دهیم تا از نســل نویی که اصالتاً این فضا متعلق 
به آنها بوده عقب نمانیم؛ چرا که افرادی که متولدین دهه 30 یا 40 هستند 
و حتــی دهــه 60 – 50 چنــدان ارتبــاط نزدیکی بــا فضای مجــازی ندارند اما 
دهه‌های 70 به بعد اشــراف کاملی به آن داشــته و توانســته‌اند بخوبی با آن 
ارتباط برقرار کنند و البته همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم آسیب جدی هم 
دراین فضا دیده می‌شــود بخصوص فضای اینســتاگرام که هر فردی، در هر 
رده و ســطحی خود را نمایانگر می‌کنــد و تعاریف و تمجید‌هایی می‌بینید و 
می‌شــنوید که واقعیت ندارد.این دوستان ازیک فضای حقیقی، حرف های 
نادرســت و بــه دور از حقیقت منتشــر می‌کنند و دیگــران را فریب می‌دهد و 
متأسفانه این موضوع در عرصه موسیقی اقبال بسیاری پیدا کرده است و به 
شکل‌های مختلف آموزش‌هایی درفضای مجازی راه‌اندازی شده و دیگرانی 
کــه بــا حرفه آنها آشــنایی ندارند، شــاگردان مجازی این افراد هســتند که در 
حقیقــت اطلاعات غلط و نادرســتی دریافت می‌کننــد و آموزش می‌بینند و 
در اینجا اســت که دوغ از دوشــاب بســختی هویدا می‌شود و درصد مردمانی 
که نسبت به این موضوع آشنایی و آگاهی بیشتری دارند بسیار اندک است، 
البته کسانی که متخصص این فن هستند قطعاً واکنش‌هایی خواهند داشت 
و انزجــار خــود را بروز می‌دهند اما متأســفانه کاری از دستشــان برنمی‌آید و 
این دوســتان که تعدادشــان بی‌شمار اســت می‌توانند افکار بسیاری ازمردم 
بخصوص نســل جوان را در سطوح مختلف به تسخیر خود درآورند و اتفاقاً 
برنــده هــم خواهند بــود و به لحاظ تجــاری، اقتصادی، فرهنگــی و هنری به 
جایگاهی می‌رســند که اگرچه شــاید طولانی مدت نباشــد اما به گمان خود 
مدت زمانی موفق هستند وبه شهرت‌های ناگهانی که آرزوی آنها بود دست 
یافته‌اند و باید بگویم متأسفانه فضای مجازی این امکان را برای همه ایجاد 
کرده و چون امکان ممیزی و نظارت دقیقی هم وجود ندارد عرصه‌ای برای 
جولان این دوســتان شده بنابراین لازم اســت و ضرورت دارد فرهنگ‌سازی 
درســتی صــورت بگیرد.البته به رغم اینکه ابتدای ســال 90 دســتوراتی ابلاغ 
شد تا نهادها و سازمان‌هایی در این زمینه همکاری‌های لازم را داشته باشند 
تا با کمک تمام قوا ســتادی برای ســاماندهی فضای مجازی تشــکیل شــود 
این اتفاق میســر نشد، تا با حضور کارشناســان خبره بتوانیم فضای مجازی 
مســتقل از دیگران در کشورمان داشته باشیم چرا که در دنیای پیشرفته این 
گونه است اما در کشور ما بواسطه امکاناتی که از مغرب زمین وارد شده همه 
ما از فضای مجازی به هر شــکل که علاقه‌مند هســتیم بهــره می‌بریم و این 
استفاده‌ها غالباً ناجوانمردانه است و افکار بسیاری را تحت الشعاع قرارمی 
دهنــد و نوجوانــان و کودکانمان را به راه‌های ناکجا آباد می‌کشــاند تا آنجا که 
امروزه من و شما به نوعی بسختی می‌توانیم راه درست و غلط را تشخیص 
بدهیم و به عقیده من این موضوع به رغم اینکه امکانات بالفعلی را بالقوه 
کرده اســت و پتانسیل جدی را در آموزش‌های هنری و موسیقی و همچنین 
برگــزاری جشــنواره‌های متعــدد ایجــاد کرده اما آســیب شــدیدی به عرصه 
فرهنگ و هنر وارد کرده و نیاز اســت بررســی‌هایی صورت بگیرد و جنبه‌های 

مثبت و منفی آن کارشناسی گردد.

درگذشــت پرنس فیلیپ همسر 
ملکه بریتانیــا خبری بود که بین 
کاربران ایرانی هم بازتاب زیادی 
داشت. البته بســیاری از نوشته‌ها درباره این موضوع 
شــکل و شمایل طنز داشت اما کاربرانی هم به نحوه 
پوشش این خبر در شبکه بی‌بی سی فارسی و زندگی 
پرنــس فیلیــپ پرداختنــد: »‏الان دم کاخ باکینگهام 
مــردم جمــع شــدن ملکــه می‌گــه فیلیــپ رو قــراره 
ادینبورگ خاک کنن یکی از اون وسط داد میزنه چرا 
لنــدن نه؟«، »‏کاخ باکینگهام اعــام کرده که خاندان 
سلطنتی همراه سایر مردم »جهان« عزاداره؟ کاش 
»جهان« و »مردم« رو واسمون معنی کنند.«، »‏هنوز 
کســی مســئولیت مــرگ پرنــس فیلیــپ رو ننداخته 
گــردن مــا؟«، »‏بی‌بی‌ســی فارســی بــرای مخاطــب 
ایرانی در همین چند ســاعت، ۶ پســت درباره مرگ 
شــاهزاده فیلیــپ گذاشــته. کامنت‌هــا رو هــم بســته 
که خــدای نکــرده هیچکس بــه ســاحت )!( خاندان 
ســلطنتی توهین نکنــه. یــادآوری: بی‌بی‌ســی تحت 
منشــور ســلطنتی Royal Charter تأســیس شــده«، 
»‏مــرگ پرنس فیلیــپ تقصیر تک تک مــردم ایرانه 
کــه با توئیت‌هاشــون در مــورد مگان و هــری چاقو رو 
تو قلب پیرمرد فرو کردن.«، »‏الان خانواده ســلطنتی 
دنبــال چت هاشــون بــا پرنــس فیلیپ میگــردن که 
اســکرین شات بگیرن و اســتوری کنن«، »‏واقعاً درک 
نمی‌کنــم چرا یــه ایرانی بــرای مرگ ‎پرنــس فیلیپ 
باید اســتوری تســلیت بذاره. ممکنه بیایید بگید بنی 
آدم اعضای یک‌دیگرند/یــک پیکرند و اینا، ولی من 
بازم درک نمی‌کنم«، »‏پرنس فیلیپ اگه شوهر خاله 

مــن بود مامانم الان زنــگ میزد ملکه و میگفت، ای 
بابا خواهر انقدر گریه نکن، دیگه مرد راحت شد، چه 
زندگی ای بود انقدر مریضی و بدبختی.«، »‏بی‌بی‌سی 
فارسی کامنت‌های پست‌های مربوط به فوت پرنس 
فیلیپ رو بســته. آزادی بیان اونام که داســتان داره«، 
»‏حــالا اینکه میگین پرنس‌ فیلیپ از خانه به دوشــی 
و نداشتن هیچ کشــوری رسید به شوهر ملکه بودن و 
خیلی خــوش به حالش بود، این طوریا هم نیســت. 
مثــاً خلبان بــود ولی بایــد از دولت اجــازه میگرفت 
برای پرواز یا حتی اجازه بهشون داده نشد تو کاخی که 
خودشون دوست دارن زندگی کنن و خیلی مورد‌های 
دیگــه.«، »‏واکســن انگلیســی اگــه خــوب بود، شــوهر 
ملکه بریتانیا تو ۹۹ سالگی نمی مرد )روزنامه کیهان 
فردا(«، »‏خبرنگاران و روزنامه نگاران آیا کسی هست 
گفت‌و‌گوی منتشر نشده با شوهر ملکه انگلیس داشته 
باشــه؟! حــق التحریــر خوبــی میــدن.«، »‏عجیب‌تــر 
از اینکــه گوزن‌ها شــوهر آهوها نیســتن اینه که شــوهر 
ملکه انگلیس، پادشــاه نبود.«، »‏حالا که بحث شوهر 
 The مرحوم ملکه بریتانیا داغه یه ســرم برید سریال
Crown رو ببینیــد و از ایــن درام فوق‌العــاده لــذت 
ببرید.«، »‏فکر کن ۷۴ ســال صدات کنن شوهر ملکه‌. 
من بودم خیلی زودتر از اینا میمردم.«، »‏شوهر ملکه 
بر‌خــاف بقیــه خانــواده نوگرا بــود و تا حدی بیــزار از 
ســنت.«، »‏بابا این شــوهر ملکه انقد نامرئــی بود که 
تا دو ســال پیش من اصن نمی‌دونســتم زنده ســت. 
چرا؟ چــون ملکه مهم تره؟ چرا؟ چون دختر شــاه و 
ملکه قبلیه! آدم باورش نمیشــه توی قرن ۲۱ توی یه 

کشور پیشرفته هنوز این چیزا رواله.«‌

ماجرا

همسر ملکه بودن

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

احسان نوری نجفی

نــــگاره
و چشمانی که تنها ماند

 ناامید نشویم
حال ناخوشایند این روزها هم گذراست

جهــان هســتی درآمیختــه بــا اتفاقاتــی اســت که 
بخــش عمده آنها خارج از وجود ما رخ می‌دهند. 
اتفاقاتــی کــه گاه بر وفق مــراد ما هســتند و گاهی 
هم ســد راهمان می‌شــوند؛ از ورشکستگی گرفته 
تــا موفقیــت کاری. هرچنــد کــه در نهایــت هر دو 
تمــام می‌شــوند و هیــچ اتفاقــی، چه خــوب و چه 
بد، بــرای ابد زندگی‌مان را مشــغول نمی‌کند. اما 
در ایــن بین مســائلی که درونی هســتند، از جمله 
ناامیدی‌هــا و دلگیری‌ها، اگر ادامه پیدا کنند حتی 
قــادر بــه زمیــن زدن ما می‌شــوند و ایســتادگی در 
برابر آنها اگر به اتکای پشــتوانه‌های روحی باشــد 
موفقیت‌آمیــز خواهــد بــود. چندیــن ســال قبل »گُلرُخســار صَفــی‌اوِا«، 
شــاعر مشهور تاجیکستانی برای شرکت در کنگره‌ای به ایران آمده بود؛ 
همراه با جمعی به گفت‌وگو نشســتیم کــه بحثمان اتفاقاً درباره همین 
فراز و نشــیب‌های زندگی بود که او گفت: »من غم نمی‌خورم، غم مرا 

می‌خورد.« 
این حقیقتی است؛ غم است که اغلب سراغ ما می‌آید، حالا حساب 
کنیــد اگــر خودمان هم بــرای رهایــی از آن تلاش نکنیم چه بر ســرمان 
می‌آیــد! همچون روزگار فعلی‌مان که از یک‌ســو بحث شــیوع و کشــتار 
بیماری کرونا در میان اســت و از طرفی هم بســیاری از مردم یا کار خود 
را از دســت داده‌اند یا با مشــکلات عدیده مالی روبه‌رو شــده‌اند. برخی 
گرفتــار بســتر بیماری شــده‌ایم و از آن بدتر برخی از مــا هم عزیزانمان 
را از دســت داده‌ایــم. امــا مگــر بــا گوشــه‌ای نشســتن و غرق غم شــدن 

مشکلات حل می‌شود؟ 
ایــن روزها به هــر طریقی که از عهده‌مان برمی‌آیــد باید برای بهبود 

حــال روحی‌مان تــاش کنیم؛ همدلی یکــی از بهترین این راه‌هاســت. 
بلــه. نمی‌تــوان دورهمی گرفت؛ اما وســایل ارتباط جمعــی بس به کار 

می‌آیند؟ می‌توان از آنها کمک گرفت. 
از ســویی افرادی که همــراه خانواده خود زندگــی می‌کنند می‌توانند 
کنار یکدیگر فضای صمیمانه‌ای برای غلبه بر اســترس و مشکلات این 
روزهــا فراهم کنند. اما اهالی ادب و هنــر، بویژه آنهایی که از محبوبیتی 
میان مردم برخوردار هســتند می‌توانند با بازگویی شــرایط مشابهی که 
تاریــخ به مردمان گذشــته تحمیل کرده بود آنــان را به گذر از این روزها 

امیدوار کنند. 
در ایــن بیــن کــم نیســتند فیلم‌هــا و کتاب‌هایی کــه بر‌اســاس وقایع 
مشــابهی خلق شــده‌اند؛ اتفاقاتی که در نهایت به‌رغم همه ســختی‌ها 

تمام شده‌اند. 
ایــن روزگار کرونایــی و مصایب برآمده از آن هــم بالاخره می‌گذرد؛ 
مشــکلات اقتصــادی و گرفتاری‌هایــی کــه بــه شــکلی گریبــان همــه ما 
را گرفته‌انــد هــم کنــار می‌رونــد. در ایــن بیــن مســئولان و آن دســته از 
دولتمردانی که دغدغه مشکلات هموطنان خود را دارند هم باید بیش 
از پیش برای بهبود اوضاع فعلی تلاش کنند و از سویی با شفاف‌سازی، 
رونــد اقدامات خود را با مردم در میان بگذارند. متخصصانی همچون 
روانشناســان هــم حــالا کــه اوضــاع روحــی چنــدان خوبــی بــر جامعــه 
حاکم نیســت باید دســت‌به‌کار شــوند که البته تحقق همه اینها در گرو 
همکاری مســئولان اســت. نکته‌ای که حتی در ســخت‌ترین شرایط هم 
می‌توانــد بارقه‌های امید را در درونمان روشــن نگاه دارد این اســت که 
در کنار تلاش برای ادامه زندگی و حفظ روحیه‌مان به خدا توکل کنیم و 
نگذاریم ناامیدی بر ما غلبه کند. مأیوس نشــویم که ناامیدی می‌تواند 

پایان راهمان باشد.

به بهانه شلیک به محیطبانان زنجانی

ادبیاتِ بدهکار به محیط زیست
»یدالله رویایی« در یادداشــتی با نام ادبیات 
محیط زیســت، »فاصله گرفتــن از اطراف و 
در متــن طبیعــت نزیســتن را دلیــل تقاطع 
انســان و محیــط می‌دانــد و تأکیــد می‌کنــد 
کــه محیط زیســت بــرای آنکــه آلوده نشــود 
بــه ادبیات محتاج اســت. بــه ادبیاتــی که با 
نگاهــی نــو بــه محیــط زیســت توجــه کند و 
شــکلی تــازه از درک فاصله‌هــا و شــناخت 

اطراف را رقم بزند.«
زیســتی  محیــط  مصیبت‌هــای  اعــان 
ویرانگــر  دخالت‌هــای  بــه  توجه‌بخشــی  و 
انســان در طبیعــت یکــی از مأموریت‌هــای ادبیات امروز اســت. 
بازگشت به طبیعت‌اندیشی در ادبیات نه صرفاً یک سبک ادبی 
کــه پیش‌بینی مصایبی اســت که انقراض انســان یــا لااقل نقض 
آرامشــش را به‌دنبــال دارد. اعتراض به دشوارزیســتن در فطرت 
ادبیات موجود است و این منش در طول تاریخ مانع از سازگاری 

با رنج و ریاضت شده است. 
در روزگار مــا طبیعــت، مقهور »دانایــی« و مغلوب »نادانی« 
انســان اســت و فرجام این کارزار اکنون به وضوح در لاغر شــدن 
رودخانه‌ها و بیماری بیابان‌ها و افســردگی جنگل‌ها پیشِ چشم 
اســت. تلقــی تلــخ ادبیــات در مواجهــه بــا بحران‌هــای طبیعی 
خودآفریده انســان بــه تولیدِ ژانرهای وحشــتی دامن زده اســت 
که با به نمایش گذاشــتن وضعیت‌هایــی محتمل همچون تولدِ 
موجــودات موهومی و غیرقابل کنترل، خرد جمعی را به چالش 
می‌کشــاند. وجه تمایز این ادبیات با ادبیات کلاســیک در همین 

دور و نزدیک بودن به طبیعت است. 
بــا طبیعــت و دســتمایگی پدیده‌هــای  قرابــت شــعر کهــن 
طبیعــی به‌عنــوان جاذبه‌های مفهومی و مشــخصه‌های ســبکی 
غیرقابــل انــکار اســت. پربســامدترین عناصر خیال‌انگیــز متولد 
طبیعــت بوده‌انــد و رویکــرد ادبیات در گذشــته پیــش و بیش از 
هــر چیــز، التــذاذ از اطــراف و تمتع ادبــی بوده اســت و به ندرت 
ادبیــات را در این حوزه‌، در مقامِ نهی و تحذیر می‌بینیم. کمیت 
ابیاتــی همچــون »درخــت افکــن بُــوَد کم‌زندگانی/ به درویشــی 
کشــد نخجیربانــی« در برابــر »ای‌ گل‌فــروش گل چــه فروشــی 
به‌جــای ســیم/ وز گل عزیزتــر چه‌ســتانی بــه ســیمِ گل« بســیار 
اندک اســت اما به هر اندازه نشــان از وجــه اعتراضی ادبیات در 
برابر طبیعت‌ســتیزی اســت. انســانی که ابتلائات محیط زیستی 
و بحران‌هایش را تجربه نکرده اســت و قطعاً نمی‌توانسته است 
تصــوری غالب از نتیجه وحشــتناک غلبه انســان و قهر طبیعت 
داشته باشد، مسئولانه و به وقت؛ هشدار می‌دهد و بدسرنوشتی 

انسان را برجسته می‌کند.
این »دوراندیشــی« امــا در ادبیات امروز غیبــت دارد. وجهی 
غیرقابل‌بــاور از بی‌اعتنایی و نادیده‌انگاری که می‌تواند متضمن 
مشــارکت ادبیات در استمرار رویه تخریبی محیط زیست باشد و 

به »کر و لال« خواندن ادبیات ختم گردد. 
بدهــکاری ادبیــات بــه محیــط زیســت لااقــل در ایــن ســال‌ها 
صدچنــدان شــده اســت؛ ادبیاتــی کــه اگــر پدیده‌هایــی همچــون 
»درخــت«، »پرنده«، »دریــا«، »گل«، »رودخانــه«، »جنگل« و... 

باقــی  تهیدســت  شــود،  گرفتــه  آن  از 
خواهــد ماند. مطالعه ســاز و کار 

ادبیات جهانــی و اثرگذاری 
فرهنــگ  توســعه  در  آن 

و  زیست‌محیطــــــــــــی 
و  ممانعت‌آفرینی‌هــــا 
هـــــــــــــی‌بخشی‌ها  گا آ
چـــــــــــهره  می‌توانــــــد 

امروز  ادبیــات  مغلــوب 
ما را در اضطرارهای پشت 

بــه نمایــش  ســر و پیــش رو 
همــه؛  ایــن  از  یکــی  بگــذارد. 

تراژدی محیطبانان زنجان!‌

پیاده‌رو

ارمغان بهداروند
 شاعر

پیشنهاد

سامان احتشامی 
 آهنگساز 
و نوازنده پیانو

 عکس 
نوشت

بــن ســلمان ولیعهــد عربســتان ســال ۲۰۱۷ تابلــوی نقاشــی »ســالواتور مونــدی« یــا 
»نجات‌دهنــده جهــان« اثر لئونــاردو داوینچــی را خرید. او قــرار بود این تابلــو را برای 
نمایش در نمایشــگاه آثار داوینچی به موزه لوور پاریــس امانت بدهد اما با حرف‌هایی 
کــه از قلابــی بودن نقاشــی متعلق به بن ســلمان زده می‌شــد وقتی مدیــران این موزه 
زیر بار فشــارهای او برای تأیید اصالــت تابلو نرفتند تصمیم گرفت گران‌ترین نقاشــی 
تاریــخ را به لوور ندهد. حالا تمام این ماجراها قرار اســت ۲ روز دیگر یعنی ۱۳ آوریل در 
مســتند »نجات‌دهنده برای فروش« به کارگردانی آنتوان ویتکین در تلویزیون فرانسه 
به تصویر کشــیده شــود. ســازندگان »نجات‌دهنده برای فروش« در گفت‌و‌گو با منابع 
ناشــناس این ایده را تقویت کرده‌اند که چگونه فشــارهای بن‌سلمان برای ارائه نقاشی 
داوینچــی به لوور بــه دیوار مدیران این مــوزه بزرگ و معتبر برخــورده و به همین دلیل 

شاهزاده سعودی هم با ندادن تابلو از آنها انتقام گرفته است.‌

یادداشت

اسماعیل آذر
 شاعر، مجری 
و استاد دانشگاه

نگاه

رضا مهدوی‌
 نوازنده 
و پژوهشگر موسیقی

بازی در نقش مردی مانند محمد مصدق ساده نیست. سیاستمداری که برای عده‌ای رنگی از اسطوره دارد و از 
سوی دیگر نزدیکی دوره حیات او به دوره زندگی ما سبب می‌شود تا کار بازیگر دشوارتر هم شود زیرا هنوز این 

شخصیت در خاطره بخشی از مردم ما زنده و حاضر است. از چند زاویه دوربین، خیلی شبیه ایشان هستم. 
البته اگر قرار باشد از رو به رو فیلم بگیرند، به گریم بیشتری نیاز پیدا می‌کنیم. از گریمی که در فیلم آقای 

کیمیایی داشتم، راضی بودم و حس خیلی خوبی از آن گرفتم. می‌توانم ادعا کنم بسیاری از ظرافت‌های 
شخصیت مصدق را می‌شناسم؛ آرمان‌گرایی‌هایش، عصبانیتش و... می‌دانم چه زمانی برآشفته می‌شده یا 

بیماری‌اش چرا عود می‌کرده است.

 ‌بخشی از سخنان فرهاد آییش به بهانه بازی جدید او در نقش مصدق 

در فیلم خائن کشی/ایسنا

فرهاد آییش: از چند زاویه دوربین خیلی شبیه مصدق هستم


